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 چكيده
و امـا از فرهـاد تنهـا ردپـاي؛هسـتند هـايي تـاريخي شيرين، شخصـيت خسرو

و اي در برخي متون بر جاي مانده محوگونه و است قابل جايگاه تاريخي او لغزان

از ديگر سو شيرين در داستان نظامي، شخصيتي آرماني دارد كـه؛نمايدترديد مي

بـا نگـاهي. هاي تاريخي نزديك به روزگار نظامي چندان همسو نيسـت با روايت

و شي كرده توان دريافت كه نظامي شيرين را عامدانه تطهيرمي،ريندقيق به خسرو

 ـبـن. داده اسـت الگويي از معشوق آرماني به دسـت،و با اين روش است يهماي

مييعاميانه بداستان به ما نشان تنها،خلاف تصور تاريخي جامعهردهد كه فرهاد

د. كنـد نقش يك قرباني عشقي را در اين منظومه بازي مي ر ايـن داسـتان فرهـاد

ويهبازيچ كنش متقابل شيرين در برابـري نتيجه،ورود او به داستانشيرين است

و،در اين منظومه. است خسرويهگسيخت هاي لگام راني هوس عشق فرهاد با شور

آن شده استاشتياق بسيار توصيف  بـا مشخصـات،جـا كـه چنـين عشـقيو از

و فرهادمورد ايران هماهنگ بوده،يهجامع ، قهرمان ناكام اين اقبال عام قرار گرفته

و عشق، جا كوشـش شـده تـا در اين. راستين گشته استيهدلداد الگوي عاشق

ار،تئوري توطئه مبنايبر و نشان دادهائخوانش جديدي از اين منظومه شوده گردد

از كه فرهاد ميتعيينپيشچگونه نقش يك قرباني مقاله،تدر نهاي. كندشده را ايفا

و فرهنگ ايرانمي در،كوشد از تصوير عاشق آرماني در ادبيات كه ايـن منظومـه

و شكل . زدايي كندبه نوعي كليشه، گيري آن نقش عمده داشته استساخت

و نظامي،:هاي كليديواژه .عشق الگوي شيرين، فرهاد، تئوري توطئه، خسرو
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و ادبيات فارسي ∗∗  y_farashahi@yahoo.comدانشجوي دكتري زبان

1/10/93:تاريخ پذيرش مقاله21/12/92: تاريخ دريافت مقاله



)24پياپي( 1394، تابستان2يشماره،7 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــ 74

 مقدمه.1

و از،شيرين نظامي خسرو و محبـوب شده شناخته يكي يعاشـقانه ين داسـتان تـر ترين
زبانـان يافتـه ارسـيفاي در ميـان ها جايگاه ويژهاين داستان طي قرن. ارسي استفادب
و.است در خسرو فريهحافظشيرين چنان و شيرين تاريخي ما رسوخ كرده كه نام هاد

دا،براي هركسي و چنـدان،نشـور از عامي تا و دلـدادگي اسـت يـادآور حـديث عشـق
و اغراق و ادبيـات مـا سـمبل عاشـق و شيرين در فرهنـگ آميز نيست اگر بگوييم فرهاد

و  و راستين گشتهيهيا كليشمعشوق از ديربـاز تـا امـروز،روز همينا؛اند عشق آتشين
تحفاين داستان از زواياي مختل و متأخر محققان. ليل قرار گرفته استمورد توجه، نقد

و پير گنجه در جست وجوي ناكجاآبـاد مانند،از آثار خويش برخيكوب در چون زرين
نژاد،و ديگرانـي چـون كامـل احمـد اندپرداختهحدودي به اين داستان تا،با كاروان حله

وبهروز ثروتيان، منصو در...ر ثروت ويبارهنيز تحقيقاتي انجـام شيرين نظـامي خسرو
اند هايي نو به اين داستان توجه كردهدر روزگار ما نيز محققان بسياري با ديدگاه. اندداده

از اما؛اندهايي نو نيز در انداختهو گاه طرح كمتر كسي تلاش نمـوده خوانشـي متفـاوت
كهاين داستان به دست دهد گفتني است. متني آن بسيار استدرون هاينشانه؛ خوانشي

از نغمـه دادور»ايشيرين واقعيتي تاريخي يـا اسـطوره«يهي مقالات چون مقالبرخدر 
نيا، اشارات درخـور رامينو از نيكوبخت»شيريني آينهاي در زن آرماني نظامي گنجه«و

در توجهي به تطهير شيرين رفته و چـونوچنـد،كوشش شدهي پيش رو نيزمقالهاست
و الگوسازي از شيرين و واكـاوي جايگـاه تـاريخي فرهـادو فرهاد، براساس اين تطهير
.تحليل محتوايي متن بررسي شود

مس.2  ئلهطرح

و شيرين و فرهنگفرهاد و، به عنوانايران در ادبيات معشـوق راسـتين سـمبل عاشـق
و حاصـل خوانشـي يكسـويه،ايـن اسـت كـه ايـن نگـاه مسـئله امـا؛انـد معرفي شـده 

ازي كننده تبليغ و. استو معشوق عاشقي چهرهتصوير خاصي شـيرين داستان خسـرو
و پنهاني است كه اجازه مي . دهد از زواياي ديگري نيز بـه آن بنگـريم داراي شواهد پيدا

ميشواهدي در متن وجود دارد توان دريافت فرهـاد بـيش از آن كـه كه با استفاده از آن
كها لوحيعاشقي راستين باشد، قرباني ساده .اسـت دسـت شـيرين شـدهي بازيچهست
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مي،فرهاد درست در زماني كه شيرين به او نياز دارد و شيرين بـا ايـن وارد صحنه شود
دهـد، در را از دست مـياشيكارايو وقتي فرهاد كندميمهره در موقعيتي خاص بازي 

ور در خوانش غالب كنوني، تصـ. شودميسياسي از بازي حذفوعشقيي دسيسهيك 
ع مقدسزني مخاطبان اين است كه شيرينيهعمد ايـن؛اشـقي راسـتين اسـتو فرهاد

و اجتماعي بسياري دارد كه به نظر مـي  رسـد حـداقل بـراي خوانش پيامدهاي فرهنگي
و مقـدسماين داستان. است باري داشتهزيانكنوني ما اثراتيجامعه  بـودن عشـق جـاز

به ايـن،و جامعه از اين شخصيت1و استقبال شعرا سويه را در فرهنگ ما تبليغ كردهيك
تـوان شـواهدي مـي،در صورتي كه با نگاهي ديگرگونه به داستان؛است زده ماجرا دامن

و اسـت لوح را بـازي كـرده ساده دهد فرهاد تنها نقش يك شخصيتيافت كه نشان مي
ا و شاپور از و بـازييمنزلهو به شيرين و عشـقي ابزاري براي تحريك خسرو سياسـي
از. اندخود استفاده كرده درست همان كاري كه خسرو بعد از اين كه موفق بـه كاميـابي

مييبه وسيله،شودشيرين نمي . دهدشكر انجام

 تاريخي داستان فرهاديهپيشين.3

و در متـون اي از داستان فرهـادا نشانهام2،هايي تاريخي هستندشيرين شخصيت خسرو
و پهلوي نيست ، نويسي كه اشارتي واضح بـه ايـن داسـتان دارد نخستين تاريخ. اوستايي

كـه در،تاريخ بلعمـي او در كتاب خود،. بلعمي، مورخ مشهور قرن چهارم هجري است
وهافزوداي است از تاريخ طبري با واقع گزيده ، شـيرين هـايي همچـون داسـتان فرهـاد

و خسرو به اين دليلميشيرين را كنيزي معرفي فرهاد،كند كه فرهاد بر او عاشق گشت
و به كوه را ديگر مورخان بزرگ پـس)1091: 1352بلعمي،(. كندن فرستاد عقوبت كرد

و ابن هاي روايت هرچند،اثيراز اسلام همچون طبري، دينوري، يعقوبي، حمزه اصفهاني
ميبسياري از خسرو و در برخي پرويز نقل اشـاراتي بـه عشـق او بـه شـيرين جاهاكنند

 چنين شخصيتي وجـود نداشـته گويي اصلاً؛آورندسخني از فرهاد به ميان نمي،كنند مي
و ثعالبي نيز اشاره. است و گويا نشانهفردوسي ،اي از داسـتان فرهـاد اي به فرهاد ندارند

، تنها بـا تاريخيدر برخي از متون. است نبوده ابومنصورييشاهنامهوهانامهخدايدر
مي) فرخان(نام فرهان و 1194: 1375طبـري،(. شويم كه مشابه نام فرهـاد اسـت مواجه

، همان فرهاد مورد نظر ما نيسـت اما در روايت بلعمي اين شخص)550: 1370اثير، ابن
و فرهاد، دو نفر دانسـته شـده گفتنـي اسـت كـه)1194: 1352، بلعمـي(. انـدو فرخان
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تـا،، بـي التواريخ مجمل(؛ است، فرهاد را سپهبد خسرو دانستهالتواريخ مجمليهنگارند
كه فرهاد، سـپهبد خسـرو مشابهي يافت نشديهاما در متون معتبر تاريخي نمون)1379

و به نظر مي در گـزارش خـويش از ايـن التواريخ مجملرسد صاحب دانسته شده باشد
و فرخان روايت بلعمي را با هم خلط كرده است كوب نيز به دلايـل زرين. واقعه، فرهاد

بـا)104:ب1386، كـوب زريـن(. اسـت پذيرفتني ندانسـتهن فرهاد را سپهبد بود،عقلي
.كـن اسـت توان ثابت كرد كه فرخان همان فرهاد كـوه به هيچ روي نمي،شواهد موجود

كه، مگر اينقابل ترديد است كاملاً،وجود چنين شخصيتي در زمان خسروپرويزنبنابراي
ه پيشتر اشاره شد، دو ضـلعكچنان3.آيد در آينده شواهد جديدي در اين زمينه به دست

و،از اين مثلث عشقي از؛هايي تاريخي هستندشخصيت شيرين، يعني خسرو اما خبري
تنهـا اسـنادي،هـاي عاميانـه بنابراين داسـتان؛داستان فرهاد در اكثر متون تاريخي نيست

در كتـاب.دهنـد هـاي داسـتان بـه دسـت مـي هايي از تمام شخصـيت هستند كه روايت
و فرهـاد،«:استروايت شده زيرداستان به شكل نامه سياست و شـيرين حديث خسـرو

و عنـان هـوا بـه سمري معروف است كه چون  خسرو، شيرين را چنين دوست گرفـت
آ او؛ن كردي كه او گفتيدست شيرين داد، همه و بـا چـون لاجرم، شيرين دلير گشـت

خواجـه قصـد پـرداختن)246: 1379، الملك خواجه نظام(».به فرهاد كرد پادشاهي ميل
و هدف او تنها نكوهش توجه كردن بسـيار بـه زنـان اسـت  از؛به داستان را نداشته امـا

ميينوشته او خواجه قـرن پـنجم،توان چنين استنباط كـرد كـه ايـن داسـتان در زمـان
سـمر ايـن گونـه اسـتنباطيهمچنين از كاربرد كلمه. بسيار معروف بوده است، هجري

امي . اي بيش نبوده استداستان در نظر خواجه افسانهين شود كه
و منصـوري(؛ اسـت نيز به داستان فرهاد اشارتي رفتـه ابودلفيسفرنامهگويا در

كـه در قـرن، عجايب المخلوقـات ترين روايت را در كتاب اما جامع)53: 1387آجرلو،
و«:توان يافتمي،شده ششم هجري نگاشته و سياه فرهاد شخصي بود شجاع و لطيـف

و فرهـاد او را دوسـت و ابرويـز را زنـي بـود نـام وي شـيرين در خدمت ابرويز بودي
مي مي و خسرو فرهاد را بدين صحرا فرستاد تا گلـه را نگـه دارد، فرهـاد. دانستداشت

و وي را فرمـود تـا  صورت وي نقش كرد بدين كوه، پس وي را به كوه بهستون فرستاد
، بعضي از آن بكند، خبر به وي رسيد كي شيرين هـلاك داردب كوه را به سه عمود معلق

وي درخـتياز دسـته،روزگار برآمد. وي از اين خشم كلنگ به بالاي كوه افكند. شد
و فرهاد نيز بمرد. انار برآمد اين) 341: 1382، طوسي(».كس بر سر آن كوه نتواند رفتن
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و نشـان مـي بسيار به داست،به غير از سياه بودن فرهاد،داستان دهـد ان نظامي شبيه است
وهاي عاميانهروايت پنجم معروف بوده، در قرن ششـم بـه كمـال اي كه در قرن چهارم
و رسيده ميآن است منبع نظامي نيز تنها روايتـي عاميانـه در شـهر بـردع،دانيمچنان كه

)162: 1370غلامرضايي،(. است بوده
يك، حتيشواهد تاريخياز فارغ توان دريافتمي،نگاه كلي به ساختار داستانبا

هـاي تـاريخي ها حاكم نيست كه بتـوان آن را بـا واقعيـت كه منطقي بر اعمال شخصيت
حتـي،پرويزسـري چـون خسـرو توان تصور كرد كه پادشاه سبكنمي. دانست اهنگهم

حـال اگـر فرهـاد را از داسـتان.اسـت كـرده يك لحظه رقيبي چون فرهاد را تحمل مي
و بيشيري حذف كنيم، داستان خسرو اي كه مربـوط بـه هاي عاشقانهشباهت به داستانن

بي فرهنگ ايران باستان است، نخواهد بود؛ و و عشقي سركش پروا همراه با شـادخواري
كهعشق و آزادي و رودابـهقعش آورياد بازي و منيـژه هـايي چـون عشـق زال و، بيـژن

و وبه اگر مثلاً. رامين است داستان ويس را توجـه كنـيم، شيرين نوع آشنايي خسرو آن
و رودابه كاملاً و داستانو،مشابه داستان زال مي بيژن ،هادر تمام اين داستان. يابيممنيژه

ميها با وصفشخصيت ديـدن تصـويريوسـيله يا بـه كنندهايي كه ديگران از معشوق
و نمونهاسطورهايين مطلب ريشها احتمالاً. بازندمعشوق، دل مي هـاي مشـابهي اي دارد

باري تا آنجـا كـه خبـري از4.هاي ديگر ملل جهان براي آن يافتتوان در اسطورهرا مي
و سركش در سراسر داستان موج مي چـون،شـيرين. زنـد فرهاد نيست، عشقي دوسويه

آن،شاهنامهبسياري از زنان  و ميزني آزاد است آنچـه در هرچنـد بنـابر،بازدگاه كه دل
و، شودد آمد مرتكب اعمال منافي عفت نميادامه خواه خسـرو؛ننـگ نـدارد پرواي نام

و رامين و كام...و به مانند زال و حتـي يـك لحظـه از جويي نميجز به وصال انديشـد
و بيابان گردديهچون فرهاد آوار،گذرد كه از عشق شيرينخاطرش نمي بنـابراين؛كوه

قبـل از اسـلاميهـاي عاشـقانه بـا داسـتان كـاملاً،ل از ورود فرهادساختار داستان تا قب
مي اما فرهاد،؛هماهنگ است به كلـي، ساختار داستان را شود از آن زمان كه وارد داستان

.او بيشتر به مجنون شبيه است كه متعلق به فرهنگ ديگري است. كنددگرگون مي
و معشـوقيريشههايي كه در داستان،برخي محققين معتقدند ايراني دارند عاشـق

و اما در داستان؛رسندبه وصال مي هايي كه اصل عربي دارند، مثل داستان ورقـه وگلشـا
و و معشوق در فراق ليلي مي از شدت عشق،،مجنون، عاشق غلامرضـايي،(. بازنـد جان
بـيهكه نمون است اي فرهاد را تصوير كردهنظامي به گونه)14: 1370 راي آن مشـابهي
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را؛توان يافتفرهنگ پيش از اسلام نمي در در، بنابراين شخصيت فرهاد به شـكلي كـه
و اكثر روايت يهتوان برسـاختمي است، عصر او نمود يافتهيههاي عاميانداستان نظامي

دري، دربارهفضاي حاكم بر ذهنيت جامعه از. دوران اسلامي دانستعشق آرماني فارغ
رسـد ايـدئولوژي بـه نظـر مـي،تاريخي باشد يا سـاختگي شخصيتي كاملاًكه چنين اين

يكخاصي بر ساختار داستان فرهاد  و سـويه دل حاكم است كه و دوري عاشـق بـاختن
.كندمعشوق را تبليغ مي

، راز توفيق نظاميشيرين تطهير.4

كدام اقبال عـام اند، اما هيچچند پس از نظامي شاعران فراواني به اين داستان پرداختههر
يـا5؟سرايي استموفقيت را مرهون هنرش در داستان آيا نظامي تمام اين. اند او را نيافته

هرنامش،فضل تقدم او در سرايش اين داستان همرا جاودانه ساخته است؟ اينيهچند
مي پذيرفتني است،ل در جايگاه خود عوام در به نظر نـوع رسد راز ايـن توفيـق را بايـد

و ضوابط فرهنگـي جامعـه،با متن نظاميرفتار  و همسو كردن آن با نيازها يو هماهنگ
و.جسـتجو كـرد زمـان خـودش را نبايـد فرامـوش كنـيم كـه داسـتان خسـرو شـيرين

نظامي، فردوسي به علت كهولـتيهگفتبه.كشيده است بار استاد توس به نظم نخستين
: داستان نپرداخته استيهبه ابعاد عاشقان،در آن مقطع، سن

حكيمي كاين حكايت شرح كردست
ــدگاني ــادش زن چــو در شســت اوفت

حديث عشق از ايشـان طـرح كردسـت
خــدنگ افتــادش از شســت جــواني

)1388:28نظامي،(
يهو گفتـ اسـت فردوسي بسيار به منـابع خـود پايبنـد بـوده،دانيماما چنان كه مي

درست اسـت كـه ولي اين قسمت از سخن نظامي كاملاً.نيست پذيرفتنينظامي چندان
و شيرين نپرداخته استيفردوسي به ابعاد عاشقانه در داستان فردوسي،. داستان خسرو

و و بعـد از كش ـاي نامعلوم به دوش مـي اي مبهم را از گذشتهرابطه شيرين بارِ خسرو ند
مي،بزرگان مخالفت، با وجودديدار مجدد در.كنندبا هم ازدواج آفتـاب،شاهنامهگويي

و چكاچــاك شم  و عشــق خســرو وشــيرين در غبــار ســم اســپان شــير بهــرام چــوبين
و تنها كورسويي از آن بر جاي ماندهخسرو اما نظـامي عامدانـه؛ است پرويز، رنگ باخته

و تصوير بار حماسي داستان را فرو،و هوشيارانه و به توصيف و كاسته عشـقي سـركش
و شيرين نظاميبي.ه استشورانگيز پرداخت در مقايسـه بـا روايـت،شك روايت خسرو
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و همين هاي جنبهارايد،فردوسي ايـن مردم را بـهيهعام،ويژگيغنايي بيشتري است
.است جذب كردهاثر 

و رامـين اسـتيديگر داستان عاشقانه هـر چنـد. برجسته پيش از نظامي، ويـس
و حتـي خسـرو داستان را اثري بسيار موفـق ارزيـابي مـي برخي اين راو كننـد شـيرين

ميبرساخت بـر كسـي پوشـيده) 203: 1370غلامرضـايي،(6؛داننده از الگوي اين داستان
و،نيست كه اين داستان در زريـن.شيرين را نيافته است اقبال عام خسرو يبـاره كـوب

و رامين مي كه«:نويسدداستان ويس ، كامجو، عشقي سركشدر اين داستان استعشقي
و ثقيـل هرچند زبـان گـاه)74: الف1386 كوب،زرين(».اخلاق استو مخالف با آيين

متعفخرالدين اس آن نيـافتن مقبوليـتدر مستقيم الفاظ پهلوي است،يهثر از ترجمأد كه
مي ثير نبوده، اما از همين سخن زرينأتبي عـدم اقبـال توان دريافت كه علت اصليكوب

و رامين ايران پـس از اسـلاميهار اين داستان با جامعرا بايد تباين اخلاقي ساخت ويس
و سنتدانست؛ جامعه هايي نو، ديگـر بـه هـيچ اي كه بنابر رواج روزافزون آييني جديد

م روي اين برگونه جنميقولات را و درپي الگوهاي توليـد فرهنگـي ديدي براي بازتابيده
نيز كه همـواره مـورد توجـه قـرار شاهنامهيههاي عاشقانداستان. است بودهگونه ديگر
و ثير از جامعهأتبي گمان در پرداخت نهايي استاد توس،بي است، گرفته ي اسلامي نبوده

. عفت قلم فردوسي خود گواهي بر اين مدعاست
بي،نظامي در اين ميان متهرچند دأگمان و رامين است، راهـي  بـر يگـر ثر از ويس

و شخصيتمي ميگزيند آنهايي اي از تقـدس در برگرفتـه ها را هاله آفريند كه برخي از
همشيري. است اصرارهاي پادشاهي چـون خسـرو،يهن به شكل زني تصوير شده كه با

 نيـافتن اقبـالوتوفيق نظامي در همين نكته است.ي حيا برون نگذاشته استپا از حيطه
پس داستان ت اند نيز اين نظراز نظامي به راه او نرفته سراياني كه در مـثلاً. كنـد ييد مـيأرا
و نامهفرهاد وعارف اردبيلي و شـيرين از قـالبي كـه شيرين فرهاد وحشي بافقي، فرهاد

مي است، ها ساختهنظامي براي آن و عشقخارج متبازيشوند را،هاآن واليهاي خواننده
و مي به ياد ويس و. اندازدرامين ،معشـوق عـارف اردبيلـي در توصـيف روابـط عاشـق

نيهمچون نظامي در پرده به جزئيـات ايـنو از پرداختن گفتهاستعارات پيچيده سخن
و در داسـتان)78-75:تـابي،عارف اردبيلي(. شته استروابط ابايي ندا  شـيرين فرهـاد
را كه صابري شيرازي، وحشي بافقي رس آن ،نابه روايت صـابريب نيز است، اندهبه پايان

و ) 602– 599: 1342، وحشـي بـافقي(. پردازنـد فرهاد به آميـزش جنسـي مـي شيرين
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و وشكنانه رفتار كردهصابري هنجار عارف يافتـه در بيانشـان، سسـتي راهيبا همـه اند
و خسرو دهلوي،ي نسبت به اميرخلاقيت بيشتر وااللهعبـد سـليمي جرونـي از...هـاتفي
و بـي. انـد كدام چندان مورد توجه قـرار نگرفتـه اما هيچ؛اندخود نشان داده  گمـان بيـان

سراي بزرگي چون نظـامي مقايسه با سخنيشايستهبه هيچ روي،ربلاغت اين دو شاع
آن اما از اين نكته نيز نمي؛نيست مي توان غافل شد كه كنـد، چه جايگاه نظامي را تثبيت

. هاستتطهير شخصيت
ميشيرين تنها يك و پـيش از ازدواج گرفتـار بوسـه بار لغزش هـاي خسـرو كنـد

ازياما اجازه) 108: 1388، نظامي(؛ شود، آن هم در روزهاي نخست آشنايي مي بيشـتر
و حتي كاميابي. دهداين را به خسرو نمي در ميـان،شـيرين هاي پس از وصلت خسـرو

و برايي نظامي گم شدههاي استادانهپردازي استعاره و يابخوانندگان عام، دشـوار است
رابه گونه شيرين،گويا نظامي با تطهير. است نشدني فهم كهايدر جامعه،اي اثر خويش

و رامين را بر شيرين كـه،به ديگر سخن. تطهير كرده است، تابيدهنميآثاري چون ويس
7.اسـت، نمـادي از زن آرمـاني او شـدهتاس،آفاق، نظامييرفتهيادآور همسر ازدست

و عصر اوست فردي باستاني كه در قالب داستاني.شيرين حامل تمامي تضادهاي نظامي
جا،عاشقانه و نظـامي تـلاش كـرده چهـره شده معرفي مـي اي دگرگونمعهبه اي گـردد

 نبـوده اهنـگ هاي تاريخي عصر او چنـدان هم آرماني از اين زن ترسيم كند كه با روايت
. است

و چهرهيتوان تمايز چهرهمي شـيرين را بـه كمـك متـونيشدهتطهيريتاريخي
و بهتر درك كرد و اسـلامي بنابر اكثر روايت. موجود، بيشتر شـيرين،هاي عصر ساساني
و برخ ازي مورخان نظر مثبتي به او نداشتهچندان هم آرماني نيست باند؛ بلعمي اشيرين

برخي چون ثئوفانوس نيـز شـيرين)1090: 1352، بلعمي(. بردعنوان كنيز خسرو نام مي
و فردوسي هم شيرين را قاتل مـريم) 403: 11388نولدكه،(. دانستندرا قاتل شيرويه مي

شد. است دانسته هـاي اتهـام كه در عصر نظامي موجود بـوده،ي منابع،چنان كه ملاحظه
دهـد كـه نظـاميو تمامي اين عوامل نشـان مـي است كردهفرواني را متوجه شيرين مي

و اسـت هاي موجود عصر خود، از شـيرين شخصـيتي آرمـاني سـاخته برخلاف روايت
او همين بـه ديگـر. اسلامي دانستيهدر جامع را بايد يكي از دلايل مهم توفيق داستان

 
1 Theodor Noldeke 
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اي تطهير كرده كه كمتر كسي تا كنـون در مـرگ فرهـاد، نظامي شيرين را به گونه،سخن
و نقـش منفـي شـيرين در داسـتان انگشت اتهام را به سمت شيرين نشانه  حتـي،گرفته

سـيرجاني محققـي چـون سـعيدي مثلاً. است قرار نگرفتهنمورد توجه محققان امروزي
مي است ثير تطهير شخصيت شيرين توسط نظامي قرار گرفتهأت چنان تحت با«:نويسدكه

مشاهده هاي ظريف ليلي سلام بر پنجهمختصري از خون ابن توان سرخيدقتي اندك مي
و حال آن و از جنايتي كـه بـر فرهـاد رفتـه اسـت بـي،كه روح شيرينكرد خبـر اسـت

اما بـا شـواهدي كـه در ادامـه از مـتن داسـتان)23: 1386سعيدي سيرجاني،(؛»گناه بي
مي،آمد خواهد بـا عشـقيوگنـاه نبـوده بـي شود كه شيرين در مرگ فرهـاد، نشان داده
.كرده است چيني مرگ او را زمينه،تصنعي

در.5 و نمود آن  ايران فرهنگعشق فرهاد به شيرين،

مي؛نمود كامل عشق است فرهاد، عشق از نظر بسياري و الگـوي اما به نظر رسد ساختار
مي است از عشقي مايه گرفته،عشق ايرانيان در نتيجـه؛كردتـوان در بنيـاد آن ترديـد كه

ا.است آرمان عشق در جامعه گشته،اي نادرستكليشه ز نظـامي ساختار اين عشق، پس
ويهعشقي كه برپاي.است تكرار شده و منـتج بـه وصـال نمـي درد شـود، هجران است

و مـرد استكه در حال دگرگوني استاياز جامعه نمودي آنو بـاب آشـنايي زن در
هر.چندان گشوده نيست بايد توجه داشـته باشـيم كـه فرهـاد زمـاني وارد،چيز قبل از

مييهشود كه شيرين سايداستان مي و خسرو نيـز سنگين مريم را در داستان حس ،كند
اپادشاه رومياي نمايندهكه به گونه،در مقابل مريم صـلأمست كـاملاً،سـت در دربار او

و شفاعت او از شيرين در نزد مريم يم حاضـر بـه قبـول مـر. گرددثمربخش نمي،است
شـروع بـراي اد خسـرو بـه شـيرين پيشنه،از طرف ديگر؛شودرقيبي در كنار خود نمي

و او اين پيشنهاد خسرو را تحقيري بزرگ پذيرفتنيبراي شيرين،اي پنهانيرابطه نيست
داستان بـه حال اگر با اين مقدمه به ورود فرهاد در داستان با دقت نگاه كنيم،.شماردمي

ميما نشا عطـف ايـن توطئـه شـاپوريهنقط.اي در كار بوده استدهد كه گويا توطئهن
.است

و ميانجي شاپور، همان كسي است كه نخستين بار شيرين را به خسرو معرفي كرده
را.است رسيدن اين دو شده هم، او اين بار فرهاد بـه شـيرين،اوسـتيهدرس ديرنكه
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شاپور اين چنـين بـه. كوه، جويي براي عبور شير بسازدكند تا براي او در دل معرفي مي
ميوصف فرهاد مي و :گويدپردازد

زاد بـوديمدو بـه چـين هـمكه مـا هـر
چو هر مايه كه بـود از پيشـه برداشـت

سـر بـرده چو شاپور اين حكايت را بـ

ــوديمدو ــتاد بـ ــي اسـ ــاگرد يكـ شـ
قلم بـر مـن فكنـد او تيشـه برداشـت

ــ ــيرين ب ــير از دل ش ــم ش ــرده غ در ب
)1388:179نظامي،(

ميهاي پنهان توطئه از هميننخستين رگه چرا بايد شـاپور معـرف.شودجا پديدار
و رفتاري فرهاديه؟ آيا او از سابقفرهاد باشد آگـاه، به علت هم درس بودنشان،فكري

و نمي هر دسـت آميزي اد به چنين رفتار جنوندانسته ممكن است فرهنبوده چنـد بزنـد؟
و شـيرين است، اين مطلب به صراحت در داستان بيان نشده هيچ بعيد نيست كه شاپور

ال ديگري كه كمتر بـهؤس. پاي فرهاد را به داستان باز كرده باشند،براي تحريك خسرو
را كـرده بار چگونه با فرهاد برخـورد آن توجه شده اين است كه شيرين نخستين كـه او

و بـه گونـه خود ساخته است؟يهچنين شيفت اي آيا رفتار شيرين از پيش طراحي شـده
و آيا بر پايه است نبوده را،متن متداول خوانشيكه فرهاد را برانگيزد بايد تمام تقصـير

و شيرين را اين مي متوجه آشفتگي فرهاد دانست؟ نظامي آشنايي فرهاد : كند گونه وصف
ــتاده ــاد ايســ ــرده فرهــ ــرون پــ بــ

گـــردون انديشـــه كـــه لعبـــت بـــازدر
ــازي ــبيخون س ــه ش ــان ناگ ــردا جه ي ك

ــده ــيرين خن ــه ش ــاز ب ــكرين س ــاي ش ه
ــاقوت برداشـــت دو ــكر از يـ ــل شـ قفـ

ــب ــي رط ــار م ــش ب ــه نخل ــايي ك داد ه
بــه نــوش آبــاد آن خرمــاي در شــير

ــاندز ــكر افش ــب ش ــن ل ــز دام ــس ك ب

و بــــازو گشــــاده ميــــان در بســــته
چــه بــازي آردش زان پــرده بيــرون

ــر ــس آن پ ــازي پ ــت ب ــرداده لعب ي ك
درآمـــد شـــكر شـــيرين بـــه آواز

وو ــاقوت شــكر قــوت برداشــت زو ي
ل خـــار ميـــدادمـــارطـــب را گـــوش

ــين را چاشــني ــد انگب ــرشــكر خوان گي
ــاند ــتان برافش ــه خوزس ــن ب ــكر دام ش

)180:همان(
مي هايپردازيحتي از پسِ استعاره گري شيرين با جلوهتوان دريافت كه نظامي نيز
و خاصي با فرهاد سخن مي بايي ندارد؛ بنابراين چندان دور از ذهن قصدي جز دلرگويد

و شيري همنيست اگر تصور كنيم كه شاپور اند تـا فرهـاد را ابـزاري بـراي پيمان گشتهن
آن. تحريك حس حسادت خسرو قرار دهند گاه كه ساختن جوي شير را به پايـان فرهاد
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ميرساند، مي و بيابان آنسر به كوه و در اين ميان ،خـورد چه بيشتر به چشـم مـي گذارد
پيزاري ميدرهاي و شـاعر در ايـن قسـمت،رسـد پي فرهاد است كه به نظر بـه توليـد

درتوباز و سنت عشقي مي فرهنگ ايران ليد يك كليشه شـاديِ غـم،عاشـقو زنـد دامن
و عشق را از خدا مي و چندان خوافراق  ـهد خـود در عـذابيههم از رفتـار بيمارگون

.نيست
و او به غم شاد چــو گنجــي كــز خرابــي گــردد آبــادغمش دامن گرفت

)184:همان(
او ند،هرچند فرهاد بيم اين دارد كه ديگران از حال او آگاه شـو،در ادامه رسـوايي

ميدهان به دهان مي و به گوش خسرو :رسدچرخد
ز نزديكـــان درگـــاه يكـــي محـــرم
كه فرهاد از غـم شـيرين چنـان شـد

فرو گفت اين حكايت جمله با شـاه
كه در عـالم حـديثش داسـتان شـد

)همان(
اين يعني همـان؛)187:همان(»به ديگر نوع غيرت برد بر يار«خسرو در اين زمان

و از مـاجراي فرهـاد مـي چيزي كه ظاهراً و شاپور انتظارش را داشتند .خواسـتند شيرين
كهميخسرو در :يابد

بهـــاي نقـــد بـــيش آيـــد پديـــدارچو نقدي را دو كس باشـد خريـدار
)همان(

مي،و خسرو بيش از همه :كندهدف شيرين را از اين توطئه درك
ــار خســرونوآن مهمن كنون عيدكند بر كــه كــرد آشــفته اي را ي

)188:همان(
ميبا دقت به اين سخنان خسرو كه خسرو تنهـا شخصـيت داسـتان توان دريافت،

پيكُاست كه به  او به نيكي دريافته كه شيرين اكنـون شـادمان. است بردهنه رفتار شيرين
مي. پا كرده استودسترو رقيبي است كه براي خس و بـراي خسرو قواعد بازي را دانـد

. كنـد فرهـاد را از ميـدان بـه در كنـد تـلاش مـي،شيرين نگـرددياين كه مقهور توطئه
و فرهاديهظربعدي، منايهصحن مياي روبهخسرو با شيفته.است خسرو شود كه به رو
از هيچ و  شـيفته جا كه فرهاد شخصيتيآنروي حاضر نيست ميدان را براي او خالي كند

در، براي خسرو آزار است،بيو كه،داستان نظامي كه پادشاه عادلي است، مقدور نيست
حتـي.فرسـتد بنابراين فرهاد را به كـوه كنـدن مـي؛كند به راحتي حكم قتل او را صادر
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گـذارد كـه در صـورتي براي پادشاهي چون خسرو شرط مـي فرهاد براي رفتن به كوه،
ضر است راهي در دل كوه ايجاد كند كه اگر موفق به اين كار شد، خسـرو از شـيرين حا

آن. چشم بپوشد ميجا كه چنين كاري را ممكن نميخسرو از . كندداند شرط او را قبول
شـود كـه ديگـر يـاراي به اين صورت فرهاد براي مدتي به شخصيتي منفعل تبديل مـي

ا. رقابت با خسرو را ندارد يك قربـاني،و خود نيز دريافته است كه در اين راهحال گويا
: بيش نيست

ــكين ــاد مس ــين فره ــرده چن ــدا ك بهــر جــان شــيرين جــان شــيرينزف
)198:همان(

:شود كه خسرو نيز با اين دستور، هدفي جز نابودي او نداشته استفرهاد متوجه مي
طلبكــار هــلاك جــان مــن بـــودفرمـودمرا آن كـس كـه ايـن پيكـار

)201:همان(
و زاري در كوه مي و رفتاراما چاره را تنها در ناله اي از او سـر كننـده تحريـك يابد

به؛زند نمي ني،خودخودييعني او را چنـان قدرتمنـد بـه سـت كـه بتوانـد خسـروپرويز
ميوقتي. كندواداري جديالعمل عكس ديگـر خطـري بـراي خسـرو،رودفرهاد به كوه

و كاملاًمحسوب نمي اينجاسـت كـه بـاز.گـردد از مثلث عشقي داستان حذف مـي شود
و با ملاقات فرهاد در كوه، از يك سو فرهـاد را بـه ادامـه شيرين وارد داستان مي يشود

و چرا كه نگران است مبادا نقشه،كندراه تشويق مي از سـوي ديگـر هايش بر بـاد بـرود
مييهرا به ورط فرهاد مي. دهدنابودي سوق :سرايدنظامي اين بخش را چنين

ــاران ــوش روزگ ــارك روزي از خ مب
ــي ــخن م ــوردي س ــر ن ــان در ه رفتش

ز هر شيوه سـخن كـĤن دلنـواز اسـت
سخن چون شد مسلسـل عاقبـت كـار

ــاران دل ــا ي ــه خنــده گفــت ب ــروزب اف
ببيــــنم كــــĤهنين بــــازوي فرهــــاد

ــر زآن ــاري مگ ــن روزگ و آه ــنگ س

ــاران ــيش ي ــيرين پ ــود ش ــته ب نشس
و ز هــر گرمــي ســردي چنــاك آيــد

ــد آن ــتن دراز اســت بگفتن چــه واگف
ســــتون بيســــتون آمــــد پديــــدار
علــم بــر بيســتون خــواهم زد امــروز

ــي ــنگ م ــه س ــولاد چگون ــه پ ــرد ب ب
ــ ــيه ب ــراري دلگرم ــن ش ــر م ــد ب فت

)205و204:همان(
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چيـزي جـز،بايد به جان شيرين افتد تا او از دلتنگي برهد؟ آيـا ايـن شـرار چه شراري
گـري شـيرين بـا جلـوههمست كه اين بار جالب اينجا تحريك حسادت خسرو است؟

مي خاصي در :شودمقابل فرهاد ظاهر
برون آمد چه گـويم؟ چـون بهـاري
روان شد نرگسان پـر خـواب گشـته

ــاري ــايي نگ ــو يغم ــايي چ ــه زيب ب
خـرمن گـل سـيراب گشـته چو صد

)205:همان(
مي اين بخش از داستان كاملاً ابـزارييكند كه شيرين از فرهـاد اسـتفاده مشخص

شـيرين بـه،چه لزومي دارد كه وقتي خسرو، فرهاد را به كوه كندن فرستاده. است كرده
رفتـاري موجـب تحريـك حـس هيچ كسي پوشيده نيست كه چنين ملاقاتش برود؟ بر

و از فرهادحسادت خسرو مي و او را بـه بـراي خسـرو رقيبـي جـدي مـي،شود سـازد
مي،باري.داردالعمل واميعكس د؛رودشيرين به ديدار فرهاد شلـدادگي فرهـاد از شـور

ومي مي گويد و درنهايـت بـه او جرعـه شيرين به او توصيه شـيرايكند كه صبور باشد
درنكته. نوشاندمي شـيرين بـهيكنندهسخنان دلگرم،خور توجه استاي كه در اين ميان

:فرهاد است
نمانــــد شــــاه را ديگــــر بهانــــهچو برداري تـو ايـن سـنگ از ميانـه

)207:همان(
واي به فرهاد نمي اما شيرين هيچ ابراز علاقه راستينيتهدلبس،در تمام داستان كند

شيرين به ايـن كند؟ پس چه لزومي دارد كه فرهاد را به كار بيشتر تشويق؛خسرو است
 خسرو احساس خطر بيشتري خواهـد،كند تر كارنكته واقف است كه اگر فرهاد سخت

و فرهاد به رقيب جدي رو؛تري تبـديل خواهـد شـد كرد بـه فرهـاد روحيـه،از همـين
مي.دهد مي ويهكـه خسـرو بازنـد اسـت دانستهشيرين به خوبي فرهـاد نخواهـد بـود

و قرباني عشق شيرين شـود، كسـي او را  بنابراين حتي اگر فرهاد به دست خسرو كشته
و فرهـاد اسب شيرين در راه بازگشـت مـي،داستانيدر ادامه. متهم نخواهد كرد ميـرد

و مي براي نجات دادن شيرين، اسب وشيرين را در آغوش ق گيرد ميبه . بردصر شيرين
مي.است تر شدهگويي هشدار به خسرو جدي و خسرو از ماجراي اين ديدار آگاه شـود

اي كـه دهند كه ملاقات شيرين باعث قوت يـافتن فرهـاد شـده، بـه گونـه به او خبر مي
كه چيزي نمانده :در دل كوه، راهي ايجاد كنداست

ر كه چـون فرهـاد ديـد آن دلسـتان رااخبـــر دادنـــد ســـالار جهـــان
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زكوهيدر آمـــد زور دســـتش را شـــ پـاي افكنـد كـوهيبه هر زخمـي
)209:نهما(

مياين و پيكيجاست كه خسرو احساس خطر ميرا كند فرسـتد تـا بـه نزد فرهاد
بـدون هـيچر،و فرهاد نيز با شنيدن اين خبـ دروغ خبر مرگ شيرين را به فرهاد برساند

ميپرس و اسـفناك اسـت. بازدوجويي جان مـردي. پايان زندگي فرهاد، پاياني تراژيك
و مي گمنام با ايـن خـوانش.گرددساده لوح كه ناخواسته قرباني عشق شيرين به خسرو

و نظامي قـرن،تنها علت وجود فرهاد در داستان هـا بـا تطهيـر گرمي بازار شيرين است
يك،شيرين از؛است ان خويش تحميل كردهسويه را به مخاطب خوانشي در صـورتي كـه

ميلايه و چنين شخصيتي كـه توان دريافت كه فرهاد قربانهاي پنهان متن ي شيرين است
ويك به عنـوان الگـويي از عاشـق بـه خواننـدگان معرفـي،قرباني شده طرفه دل باخته

و مـي اي تحقير آميز براي شـيرين خسرو پس از مرگ فرهاد، نامه.است گرديده فرسـتد
مييراز توطئه اوكندشيرين را برملا گنـاه كشـته شـدن فرهـاد را بـه گـردن شـيرين؛

:دازاند مي
ــتن از درد ــتش اول كشــ ــرا بايســ چــ

 خور كه خونش هم تو خورديغمش مي
، چند خواهي انـدهش خـورد؟چو كشتي

عزيزش كن كه خـوارش هـم تـو كـردي
)217:همان(

او دريافتـه كـه اگـر. شيرين اسـتيهترين دليل در توطئموجه،اين سخن خسرو
در. رفـت كشاند، فرهاد چنـين مظلومانـه از دسـت نمـي شيرين فرهاد را به داستان نمي

سرپايان، شيرين كه ديگر فرها ميد را از دست داده، مريم را از در؛دارد راه خود بر امـا
مي،اين قسمت از داستان نيز نظامي با عدول از وجه تاريخي و او را از شيرين دفاع كند

:دانداز اين اتهام مبرا مي
شـــيرين تلــخ زهـــري:چنــين گوينــد

گر مي راست خـواهي، بگـذر از زهـرو
خـوردش داد از آن كـو خـورد بهـريهب

آلـــود همـــت بـــردش از دهـــربـــه زهر
)219:همان(

شد چنان درهاروايت، راويان اخبار، در برخيكه پيشتر اشاره عصري تاريخي، كه
و شيرويه متهم هم موجود بوده است نظامي اما نظـامي اند؛كرده، شيرين را به قتل مريم

و به نوعي از او يك الگو ساختهشخصيت شيرين را در قالبي جديد معرفي .تاسـ كرده
شد چنان بيهمايبن،كه ملاحظه در تـر قـديمي هـاي گرفته از داستانرداستان كه اسـت،
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امـا نظـامي سـعي؛رودانگشت اتهام را به سمت شيرين نشـانه مـي،قرباني شدن فرهاد
و يگانه بسازد كه در ايـن زمينـه نيـز  و از او تصويري مطهر نموده شيرين را تطهير كند

تك.است موفق بوده كاملاً و گاه كاملاًفرهاد نيز هر چند شخصيتي منفعـل اسـت بعدي
ايران پـس از اسـلاميهكه با جامعاياما به علت هماهنگي؛لغزانشاو جايگاه تاريخي

و و بـراي شـدهترتـاريخي اسـت، بسـيار مشـهور داشته، از خسرو كه پادشاهي حقيقي
پس. است يل شدهها به صورت الگويي از عاشق راستين به جامعه تحم قرن عشق فرهاد

و تمجيد بوده تنهـا چنـين چنان كه خود نظـاميهم است، از نظامي همواره مورد توجه
مييهعشقي را شايست :داندتقدير

ــاد بـــودن ــد عشـــق را فرهـ پس آن گاهي بـه مـردن شـاد بـودنببايـ
)215:همان(

مي،در نتيجه فرهاد يكشخصي كه به راحتي اسير توطئه و ميگردد بـازد سويه دل
از تر به وصال نميو از همه مهم و دل خوش به اين عشق عذاريست، بـه الگـويي رسد

پسهم. شودعاشق در زبان فارسي تبديل مي هـاي پنهـان مـتن لايـه چنين شيرين كه در
و بـه عنـوان الگـويي از زني مطهر نيست، تطهير مي بـه جامعـه عرضـه،معشـوق گردد

.دشو مي

 گيرينتيجه.6

و داستاني فرهنگ پـيش از اسـلام فرهاد به شخصيت شد، كه ملاحظه چنان هاي تاريخي
و و نگـرش بينـي جهـانيهبرسـاخت ظاهراً شباهتي ندارد غالـب قـرون اسـلامي اسـت

دل يك نزديك هاي شيرين در غالب روايت،سواز ديگر.است باختن را تبليغ كرده سويه
روزگـاريهو نظـامي هوشـيارنه او را بـا جامعـ نام نبودهبه روزگار نظامي چندان خوش

و هماهنگ نموده تـاريخييههـا در حافظـ، به طوري كه براي قرناست خويش همسو
، به ديگـر سـخن.است دامن، ماندگار گرديده بسان الگويي از يك زن پاك،زبانان فارسي
كه. است شيرين دور داشتهيهذهن مخاطبان را از توطئ نظامي با دقت در روايت نظامي

بـهر،بـرخلاف روايـت شـاع تـوان مـي اوست، هاي زمان آن برگرفته از روايتيهمايبن
ع،تئدر اين قرا. خوانشي متفاوت دست يافت و مظلـومافرهاد نه كـه بـه،شقي دلباخته

و قرباني فردي ساده مييتوطئهلوح را بـا سراي گنجه، فرهـاد سخن. شودشيرين تبديل
و شيدايي بر پرد مييهچنان شور ،رغم فرعي بـودن علي، فرهاد نگارد كه اپيزودذهن ما
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و مهمدلنشين ميتر سرايان پس از نظامي نيـز به طوري كه سخن؛شودتر از داستان اصلي
كه در نهايت.اندپرداخته بيش از همه به فرهاد چنين عشقي كه بيشـتراز بايد اذعان كرد

ج به خودآزاري شبيه  گرفتـه ما شكليهامعاست تا شيفتگي، الگويي از عاشق راستين در
يك است وكه عشق پاك بودن ساحت عشق از وصال را، تبليـغ سويه، رفتار مازوخيستي

پي هريك از اين نتايج به خودي خـود مـي. كندمي و فرهنگـي امـدهاي توانـد اجتمـاعي
مي. باشد باري را براي جامعه به دنبال داشته زيان رسد بـا تحـولاتي كـه در عصـر به نظر

آن رسيده كه زمان آن فرا است، جديد به وقوع پيوسته و نتـايج و اين الگوهـا هـا واكـاوي
.دگرگون شود

ها يادداشت
و سـياق، نظيـره هـاي منظور از استقبال، سرودن داسـتان.1 و عشـقي بـه همـين سـبك گـويي

ز و در نتيجه تأييد اين ي ما هنوز. وج عشقي استتلميحات فراوان بـه،بـه ايـن عشـق جامعه
ميديده .نگردي تقدس

شي.2 و ، صص ايران در زمان ساسانيان.ك.ر(رين براي آشنايي بيشتر با جايگاه تاريخي خسرو
و عربو317-354 )402-312صص،ها در زمان ساسانيانتاريخ ايرانيان

را برخي صرفاً.3 به اين دليل كه نام فرهاد در برخي متون ادبي قبل از نظامي آمده است، فرهاد
به علت به كار رفـتن نـام فرهـاد در چنـد د؛ اما نميان شخصيتي كاملاً تاريخي انگاشته توان تنها

به. حكم جزمي را پذيرفت اينمنظومه،  ي نگاه كنيد ادكرد فرهـاد در ادبيـيپيشـينه(مقالـه
)460-449، صص 1368ارسي،پ
هـاي؛ در اين دو كتاب داسـتان)1389:67، هاي موازي اسطوره(و)22: 1384، مهپاره(ك.ر.4

و معشوق با ديدن يك تصوير يا با شنيدن وصف ديگـريهعاشقان كه عاشق دل،اي وجود دارد
.بازند مي
ش.5 و ه بـا شـاهنامه، نويسي، در مقايسيرين نظامي را طبق موازين داستانبرخي داستان خسرو

به مقاله. دانندداراي ايراداتي مي پي(ي نگاه كنيد و مقايسه عنصر طرح يا رنگ در داسـتان بيـژن
و شيرين نظامي، صص  و خسرو ).157-139منيژه

و(ك.ر.6 ، تحليـل آثـار نظـاميو69: 1386، كـاروان حلـه با،1369:371،سخنوران سخن
1369 :26(

زن آرماني نظـامي گنجـوي در آينـه(ي آرماني شيرين نگاه كنيد به مقالهدر مورد شخصيت.7
ي منفور شيرين در متون تاريخي، شايان ذكر است كه هرچند چهره).157-139: 1388شيرين، 
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اي مسـيحي را در دربـار حضـور ملكـهي مغـان ساسـاني اسـت، كـهبه احتمـال زيـاد سـاخته

به هر روي، منابع موجود در عصر نظامي، تصوير مثبتـي از آوردهخسروپرويز، تاب نمي اند، اما
و نظامي اين تصوير را دگرگون كرده است كردهشيرين ترسيم نمي .اند
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